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روزنامه‌نگار

 
و خلاصه همه چیز را با فاصله می‌بینیم. با یک فیلتر که 
ــک ارتــبــاط  ــه ی ــت ن ــذاش ــاوت گ ــض مـــی‌تـــوان نــامــش را ق
بی‌واسطه برای درک و شناخت. مثلا همین انار که الان 
فصلش هست و همه‌جا می‌فروشندش یا روی درخت 
برخی از خانه‌‌ها دیده می‌شود، البته بهتر است به‌جای واژه »دیده‌شدن« بنویسم 
آن قرمزی بی‌مانندش که باید دست  آن رنگ بسیار متمایزش،  می‌درخشد با 
دراز کنی و بگیری‌اش و نزدیک چشمانت بیاوری‌اش تا سایه‌روشن‌اش را درک 
کنی. انار از معدود میوه‌‌هایی است که رنگ پوست و داخلش تقریبا یک‌شکل 

است.کرم منحصربه‌فردی که قاطی قرمز شده است.
داشتم می‌گفتم ما شهرنشین‌ها همه چیز را با فیلتر و قضاوت ازپیش‌تعیین‌شده 
می‌بینیم که پرت شدم وسط رنگ انار که الان فصلش است. اگر بی‌واسطه انار 
را درک می‌کردیم، هرکدام‌مان باید توصیفی، حرفی، حدیثی منحصر به خودمان 
برای این میوه داشتیم اما نداریم چون لمس‌اش نکرده‌ایم چون از همان اول 
شکوفه‌زدن بر درخت ردش را نگرفته‌ایم تا ببینیم چطور می‌رسد و بیشتر اوقات 
روی درخت ترک برمی‌دارد و دانه‌هایش را نشان‌مان می‌دهد. برای همین است 

شده  چیده  میوه‌فروشی  جعبه  در  که  انــاری  حتی  می‌افتد  انــار  به  چشم‌مان  تا 
ناخودآگاه ته‌ ذهن‌مان می‌خوانیم: »صد دانه یاقوت دسته به دسته/ با نظم و 
ترتیب یک‌جا نشسته...« انار را از زاویه دید شاعری به‌نام مصطفی رحمان‌دوست 
از  چقدر  بگوییم  و  کنیم  دلتنگی‌هایمان  قاطی  را  انار  بخواهیم  اگر  یا  می‌بینیم 
این  بود  »خــوب  می‌نویسیم:  و  می‌گیریم  سپهری  سهراب  فاز  دلخوریم  آدم‌هــا 

مردم، دانه‌های دل‌شان پیدا بود ...«. 
اما اگر به من باشد، قبل این‌که به اناری دست بزنم یا با دیدن آن هیجان‌زده 
شوم و شروع به تحسین زیبایی‌هایش کرده و ثابت کنم که چقدر زیبایی آتشین 
و  می‌کنم  پــاک  مغزم  از  را  دانسته‌هایم  و  ذهنیت‌ها  همه  دارد،  بی‌مانندی  و 
بی‌واسطه به انار می‌نگرم و به‌جای قضاوتش، تلاش می‌کنم درکش کنم، خودم 
انــار بــرای خــودم شــود، ‌چــون خــودم کشفش  آن  قشنگی‌هایش را پیدا کنم تا 
کرده‌ام. مثل همان اناری که در شیراز برای اولین‌بار دستم گرفتم. مرد باغدار آمد 
ایستاد کنارم. اناری که در دست داشت از وسط دونیم کرد و گفت: »ببین، این 
اناره شیرازه. ببین دونه‌هاش سیاهه، سیاه که نه، قرمزی که به سیاهی میزنه ... 
انداخت  را  انــار  دانــه  چند  نــداریــم...«.  شیراز  انــار  از  شیرین‌تر  بخور،  قند!  قنده، 
منتظر  نه  و  پیرامونش  به  نه  و  کــرد  نگاه  من  به  نه   ... خــورد  و  جوید  دهانش، 
عکس‌العمل من ماند. او به انار شیراز ایمان داشت. انار را درک کرده بود و نظر 
بــرای من  بــاغــدار  مــرد  را بخواهید نظر  راســتــش  امــا   ... نبود  بــرایــش مهم  مــن 
شهرنشین مهم بود. برای همین است سال‌هاست از انارفروشی‌ها سراغ انار 
شیراز را می‌گیرم ... . انار در دستان مرد باغدار به دو نیم قسمت شد و من دیدم 
دانه‌های قرمزش را که به سیاهی می‌زد و مرد باغدار از شیرینی مرغوبش می‌گفت 
... . او چنان در شیرینی انار غرق شده بود که مرا نمی‌دید و نظرم برایش مهم نبود 

اما نظر او برای همیشه انار شیراز را برای من متفاوت کرد. 

اســت.  سفالی  قلک‌های  نسل  مــا،  نسل   
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

نــوروز یک  بچه که بودیم پدر و مادرمان عید 
تا  می‌گفتند  و  مــی‌دادنــد  مــا  بــه  سفالی  قلک 
را  پول‌هایت  آیــنــده،  ســال  عید  نزدیکی‌های 
با  بــشــکــن و  را  بــعــد قــلــک  ــن،  ــ ک ــداز  ــ ــــس‌ان پ
کمکت  ما  آوردی  کم  اگــر   ، و...بــخــر کیف  کفش،  لباس،  پــس‌انــدازت 
می‌کنیم.چه کیفی داشت با پول خودمان خرید کردن؛ پس‌اندازی که 
به‌حساب  بگذاریمش  باید  و  بــود  شــده  جمع  توجیبی‌مان  پــول  از 
که  را  پولی  همه  می‌توانستیم  که  زمانی  درســت  خـــوردن!  خون‌جگر 
ج کنیم،  ــر ــاه بــه مــا مـــی‌دانـــد خـ ج هــفــتــه یــا مـ ــر ــرای خـ ــ ــنــمــان ب والــدی
لحظه  در  آنچه  روی  چشم  می‌کردیم،  مدیریت  را  خواسته‌های‌مان 
می‌خواستیم، می‌بستیم تا قلک‌مان را پرتر کنیم و شب عید هر چه 
را  دوســت داریــم، بخریم. روزگــار عوض شد و جای قلک‌های سفالی 
قلک‌های پلاستیکی و فلزی گرفت و بعدتر همان‌ها هم جایشان را به 
قلک‌های فانتزی قفل‌دار و رمزدار داد. قلک‌ها زیباتر و خوش‌رنگ‌تر 
شدند اما از شواهد پیداست که نسل به نسل رفتار پس‌انداز کردن 
کمرنگ‌تر شد. حالا دیگر بیشتر بچه‌ها کارت‌بانکی دارند که روزانه یا 
هفتگی شارژ می‌شود و آنها می‌توانند در چشم بر هم زدنی با آن خرید 
فروشگاه  و  مغازه  به  حتی  نیست  لازم  دیگر  و  دهند  انجام  اینترنتی 
بروند و لذت خرید حضوری و لمس لباس، کیف، کفش، عروسک و 
بقیه لوازمی که لازم دارند یا دوست دارند آنها را داشته باشند ، تجربه 
کارت‌بانکی  ته  که  نمی‌کنند  فکر  این  به  بچه‌ها  شرایط  این  در  کنند. 
انگار  بخواهید  را  راستش  نــگــه‌دارنــد.  پــس‌انــداز  به‌عنوان  را  مبلغی 
پس‌انداز فقط با لمس پول امکان‌پذیر بود و الان دیگر پول فیزیکی 
همه‌چیز  باشند.  داشته  آن  از  واضحی  درک  بچه‌ها  که  ــدارد  ن وجــود 
اینترنتی شده و پدر و مادرهایی که برای آینده فرزندان خود برنامه‌ریزی 
دلار  و  طلا  می‌کنند،  سرمایه‌گذاری  آنها  بــرای  خودشان  بیشتر  دارنــد 
آنهایی که مغز اقتصادی پویاتر و  می‌خرند و برایشان نگه‌می‌دارند و 
اینترنتی«  »سرمایه‌گذاری  بچه‌هایشان  آینده  بــرای  ــد  دارن بــه‌روزتــری 
چی  به  چی  نمی‌شود  متوجه  اصلا  فرزند  آن  میان  این  در  و  می‌خرند 
آن‌قدر  کردن  پس‌انداز  تحلیل‌ها،  و  اگرها  و  اما  این  همه  با   می‌شود. 
اهمیت دارد که روز 31 اکتبر را در تقویم جهانی به‌نام روز پس‌انداز ثبت 
یــادآور می‌شود که  یا به همه مــردم دنیا در هر سن و سالی  کرده‌اند 
مقداری از درآمد خود را پس‌انداز کنند. هرچند روان‌شناسان و مربیان 
از  را  کــردن  پس‌انداز  کودکی  از  فــردی  اگر  باورند  این  بر  شخصی  رشد 

والدین و محیط خانواده یاد نگیرد در بزرگسالی بعید است بتواند این 
سیستم را در مغز خودش فعال کند.

 اهل پس‌انداز نیستم
مجموعه  از  سری  چند  در  و  است  بازیگر  نظام‌دوست،  نعیمه 

محله گل‌وبلبل بازی کرده. او می‌گوید در این مجموعه همه 
مسائل روز جامعه را با زبان و اجرایی کودکانه برای بچه‌ها 

بازگو می‌کنیم. تا جایی که من خبردارم و بازخوردهایی 
بسیار  گل‌وبلبل  محله  از  بچه‌ها  می‌رسد،  ما  به  که 

برنامه  این  در  ما  هم  پس‌انداز  دربــاره  می‌آموزند. 
والدین  و  بچه‌ها  امیدواریم  و  می‌کنیم  صحبت 
روی این موضوع حساس شوند و آن را به برنامه 

روزانـــه خــود تبدیل کنند. مــن اصــا اهــل پــس‌انــداز 
نیستم. راستش را بخواهید آن‌قدر گرانی است و پول 

بی‌ارزش و تورم بالاست که دیگر نمی‌توان پس‌انداز 

ج روزانه و ماهانه را تأمین کنیم،  کرد. همان‌قدر که بتوانیم خر
باید خودمان را تحسین کنیم.

گرانی  کــه  اســت  سالی  چند  می‌گویم،  ــت  دوس نظام  بــه 
شرایط  کــه  قبل  20ســـال  مثلا  امــا  شــده  افسارگسیخته 
بود، پس‌انداز می‌کردید؟ اصلا پس‌انداز در سبک  بهتر 
نــه! هــر چــه دستمزد  زنــدگــی‌تــان جــایــی دارد؟ مــی‌گــویــد: 
به  مثلا  که  نــدارم  هم  اقتصادی  فکر  می‌کنم.  ج  خر می‌گیرم، 
این فکر کنم که آخر ماه اگر پولی اضافه ماند با آن چه کنم. شاید برای 
همین است که خانه‌ای از خودم ندارم و با این اجاره‌های سربه‌فلک 
کشیده ،مستأجرم و تصور هم نمی‌کنم دیگر بتوانم خانه بخرم. از دور 
هر کس ما را می‌بیند، تصور می‌کند دستمزدهای آنچنانی می‌گیریم و 
بازیگران خیلی پولدار  آن  که  این است  اما واقعیت  خیلی پول‌داریم 
باید   . بیکار مــاه  چند  و  ســرکــاریــم  مــاه  چند  بقیه  انگشت‌شمارند. 
ماه‌های  در  که  کنیم  مدیریت  چگونه  را  درآمدمان  باشد  حواسمان 

بیکاری، خیلی بی‌پول نشویم.

 ساعت خوشی که تمام شد
وقتی در برنامه ساعت خوش بازی می‌کردم، شرایط خیلی خوب بود. 
یادم است با اولین دستمزدی که از این برنامه گرفتم هم برای خودم 
اما  می‌کردم  پس‌انداز  زمان  خــانــواده‌ام.آن  برای  هم  کردم  خرید  کلی 
با پولی که برایم می‌ماند  چون فکر اقتصادی نداشتم، نمی‌دانستم 
ــان بــایــد خانه  ــرای همین خــرجــش مـــی‌کـــردم. هــمــان زمـ چــه کــنــم بـ
ــادم مـــی‌آمـــد کـــه مــی‌گــفــت:  ــ ــدرم ی ــ ــدم امـــا هــمــیــشــه حـــرف پ ــری ــی‌خ م
می‌شود.  این‌طوری  که  می‌دانستم  چه  خوش‌نشینی.  اجاره‌نشینی؛ 
ج می‌کردیم.  ــی‌آورد، خــر پــدرم اصــا اهــل پــس‌انــداز نبود. هر چه درمـ
پس‌انداز  خانواده  در  من  راستش  پــدرم.  پیرو  و  بود  خانه‌دار  مــادرم 
از پدر و مادر این کار را یاد  کردن را یاد نگرفتم. به نظرم اگر 
ــداز جزو  ــس‌ان آدمـــی بــاشــی کــه پ نگیری دیــگــر نــمــی‌تــوانــی 
کارهای روتینش است. البته با واژه »روز مبادا« که خیلی‌ها 
پـــس‌انـــداز مــی‌کــنــنــد، مــوافــق  ــرده و  کـ آن اســتــفــاده  از 
نیستم. وقتی برای روز مبادا پول جمع کنی، حتما 
ج می‌کنی اما اگر  آن را برای درمان و تعمیر و... خر
این  بگویی  مثلا  و  باشی  داشــتــه  برنامه‌ریزی 
ــرای خــریــد خــانــه،  پـــول را پـــس‌انـــداز مــی‌کــنــم بـ
، جهیزیه دختر و پسرم و... بهتر  ماشین، سفر
پس‌انداز  پــول  چیزی  هر  ــرای  ب نظرم  به  اســت. 
کنی در همان راه هم خرجش می‌کنی. من هم که 
روزانــه  فعلا  و  نمی‌کنم  فکر  پــس‌انــداز  به  اصــا 

زندگی می‌کنم تا ببینم چه پیش می‌آید. 
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بــه  و  ــت  ــم ــک ح درس 
برخی دیگر درس تفکر 
معنوی و به برخی دیگر 
بــرخــی دیــگــر درس  ــه  ب آرامــــش خـــاق و  درس 
تحلیل  درس  دیگر  برخی  بــه  و  ستاره‌شناسی 
گفتمان می‌داد. یکی از شاگردان وی که در درس 
تفکر معنوی و درس تحلیل گفتمان وی شرکت 
می‌کرد در اواسط کلاس‌ها شیفته استاد شد و 
و  ســکــنــات   ، حــرکــات  تــمــام  در  گــرفــت  تصمیم 
سخنان خود از وی پیروی کند. پس تمام حرکات 
و سکنات وی را زیر نظر گرفت و به تمام سخنان 
او گوش سپرد. وی از آن پس مانند استاد لباس 
تا  را نزد  سفید پوشید، مانند استاد ریش خود 
بلند شود، مانند استاد خام‌گیاهخوار شد، مانند 
استاد  مانند  و  رفــت  راه  آرام  و  آهسته   اســتــاد 
او  مانند  تا  خوابید  کاه  از  بستری  روی  شب  هر 
شود و به گوهر فرزانگی دست یابد. چندی بعد 
اســتــاد مــتــوجــه تغییر رفــتــار شــاگــردش شــد و 
دریافت که شاگرد به تقلید از او روی آورده است. 
پس وی را صدا کرد و پرسید: چه می‌کنی؟ شاگرد 
گفت: ای استاد بزرگ، مراحل تشرف را می‌گذرانم 
تا همچون شما شوم. استاد گفت: لباس سفید 
استاد  نمی‌دانم.  گفت:  شاگرد  چیست؟  بــرای 
سپس  جست‌وجوست.  و  سادگی  نماد  گفت: 
شاگرد  چیست؟  بــرای  خام‌گیاهخواری  پرسید: 
پاکیزه  را  جسم  گفت:  اســتــاد  نــمــی‌دانــم:  گفت 
برای  کاه  می‌کند. سپس پرسید: خوابیدن روی 
گفت:  استاد  نمی‌دانم.  گفت:  شاگرد  چیست؟ 
از راحتی جسم و تعالی روح. سپس  برای دوری 
دست شاگرد را گرفت و به دشتی برد که در آنجا 
به  رو  پس  بــود.  چریدن  مشغول  سفید  اسبی 
شاگرد کرد و گفت: فقط مشغول ظاهر شدی و 
از باطن غافل ماندی. آنگاه به اسب اشاره کرد و 
گفت: این زبان‌بسته هم سفید پوشیده است و 
او  آیــا  می‌خوابد.  کــاه  روی  و  مــی‌خــورد  گیاه  فقط 
روزی به گوهر فرزانگی دست خواهد یافت؟ در 
این لحظه اسب به اذن خدا زبان باز کرد و گفت: 
ای استاد، تو هم مشغول ظاهر شدی و از باطن 
ــی کــه مــن فــرزانــه  ــی‌دان ــدی. از کجا م ــان غــافــل م
کف  که  استاد  لحظه  ایــن  در  نیستم؟  اسب‌ها 
کــرده بــود به دســت و پــای اســب افتاد و از وی 
اما  بپذیرد  شاگردی  به  و  ببخشد  را  او  خواست 
ــده بــود،  ــت اســتــاد نــاراحــت ش ــب کــه از دس اس
نپذیرفت و استاد را پس زد و چهارنعل از دشت 
گریخت. از فردای آن روز استاد تمام کلاس‌های 
کــرد و در غــاری به تفکر معنوی  را تعطیل  خــود 

مشغول گشت و به‌طورکلی خاموش شد. 

فه  کا
د ما ا د میر

امروز در تاریخ:

آغاز پادشاهی شاه سلیمان صفوی و 

تاجگذاری وی در اصفهان) 1045ش( 

 انقراض سلسله قاجار و تشکیل حکومت 

پهلوی)1305ش(‌

 زادروز مرتضی احمدی، بازیگر و خواننده 

ایرانی)1303ش - درگذشت 1393ش( 

 شهادت آیت‌ا... سیدمحمدعلی قاضی 

طباطبایی، اولین شهید محراب)1358ش( 

گناهی که اندوهگینت سازد، در نزد خدا بهتر 
است از کار نیکی که به خودپسندی‌ات وادارد.
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ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

آقا!   انار شیراز دارید؟ 
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همه داستان پادشاه 

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

را  کــــــــــودک  و  لــــخــــت 
شــنــیــده‌ایــد امـــا شــایــد 
تعریف‌کردنش  دوبـــاره 
که  مطلبی  رســانــدن  به 
ایـــــــــــن یــــــــادداشــــــــت 
ــد دربـــــاره آن  ــواه ــی‌خ م

حرف بزند، کمک کند. 
لباسی  ــا  ب پـــادشـــاه  روزی  مــی‌گــویــد  داســـتـــان 
خطایی  کــه  انــســان‌هــایــی  فقط  می‌گفتند  کــه 
نکرده‌اند می‌توانند آن را ببینند به خیابان آمد؛ 
پــادشــاه هم  و خــود  نبود  کــار  در  لباسی  البته 
برای این که برچسب خطاکاری رویش نخورد 
پذیرفته بود که لباس به تن دارد. همین‌طور 
مـــردم شهر هــم بـــرای ایــن کــه نــشــان ندهند 
نمی‌دیدند  کــه  را  لــبــاســی  همگی  خــطــاکــارنــد 
پادشاه  لختی  هیچ‌کس  و  می‌کردند  ستایش 
خیابان  در  ناگهان  که  این  تا  نمی‌آورد  رو  به  را 
کودکی فریاد زد: پادشاه لخت است! و لختی 
پادشاه را که همه می‌دیدند و انگار نمی‌دیدند 
ــال‌۲۰۱۵  سـ از  عربستان‌سعودی  ــد.   آمـ رو  بــه 
آتش جنگ را در یمن به راه انداخته و در این 
را  انسانی  فاجعه  نوع  هر  یمن  مــردم  سال‌ها 
دیده‌اند.  چشم  به  بیفتد  اتفاق  می‌تواند  که 
کودکان  و  ــان  زن کشتار  و  جنگ  و  بمباران  از 
 . تا تحریم و قحطی و سوءتغذیه و فقر گرفته 
روی  بخواهد  سعودی  ائتلاف  که  هم  هرقدر 
این جنایت‌ها سرپوش بگذارد در عصر رسانه 
گــوش دنیا  به  مــردم یمن  صــدای مظلومیت 
می‌رسد و بالاخره همه مردم دنیا چیزی از این 
دلخراش  تصاویر  اگر  حتی  شنیده‌اند؛  ماجرا 
سوءتغذیه  اثر  بر  که  کودکانی  و  مــردم  کشتار 
ناشی از محاصره و تحریم جان‌شان را از دست 
می‌دهند، ندیده باشند. کشورهای هم‌پیمان 
ــن ســال‌هــا  ــ ــا هــیــچ‌وقــت در ای ــ ــودی ام ــعـ سـ
که  کشورهایی  حتی  و  نیامده  در  صدایشان 
بــرای  هــم  نیستند  هم‌پیمان  ســعــودی‌هــا  بــا 
این  تــمــام  در  مــنــافــع‌شــان  نیفتادن  خطر  بــه 
سال‌ها سکوت کرده‌اند. درست مثل مردمی 
هیچ‌کدام  امــا  می‌دیدند  را  پــادشــاه  لختی  کــه 
کـــه نکند  ــد  ــ ــی‌آوردن ــمــ ــ ن ــان  ــ ــودش ــ بــــــه‌روی خ
دیگری  طــور  مــردم  و  بخورد  آنها  به   برچسبی 

نگاه‌شان کنند. 
از  قدیمی  نسبتا  ویدئویی  اســت  مدتی  حــالا 
شبکه‌های‌اجتماعی  در  لبنان  رســانــه  ــر  وزیـ
در  عربستان  جنایت  از  آن  در  که  بازنشرشده 
همین  دلیل  به  هم  عربستان  می‌گوید.  یمن 
تمام  و  زده  هم  به  را  لبنان  با  روابطش  ویدئو 
کشورهای هم‌پیمان سعودی هم همین کار را 
کرده‌اند. مردمی که هنوز اعتقاد دارند اگر لختی 
پادشاه را فریاد نزنند، برای خودشان منافع و 

آبرویی جمع کرده‌اند. 

تلنگر

لختی پادشاه
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گفت‌وگو با نعیمه نظام‌دوست، بازیگر درباره پس‌انداز

قلک من کو؟!

رابطه پس‌انداز با مسؤولیت‌پذیری
به  پس‌انداز  آمــوزش  دربــاره  دارد،  به‌عهده  را  مهدکودکی  مدیریت  سال‌هاست  که  کودک  برنامه‌های  قدیمی  مجری  رضایی،  الهه 
گذشتگان  زندگی  سبک  در  و  قدیم‌ها  است.  امــروزی  بچه‌های  برای  غریبی  واژه  پس‌انداز  بخواهید،  را  راستش  می‌گوید:  کودکان 
برای  پس‌انداز  می‌شد  باعث  همین  و  می‌کردند  صحبت  بچه‌ها  حضور  در  و  خانه  در  آن  دربــاره  و  داشتند  پس‌انداز  مادرها  و  پدر 
 کودکان از یک واژه بالقوه به یک کار اجرایی تبدیل شود و آنها ببینند که مثلا پدر با پول پس‌انداز ماشین می‌خرد یا خودرویش را 

زندگی  سبک  امــا  می‌کند  بــزرگ‌تــر  را  کوچک‌شان  خانه  یــا  مــی‌خــرد  بــالاتــر  مــدل  یــک  و  ــرده  ک عــوض 
آداب  از  برخی  میان  این  در  و  است  تغییر  حال  در  همچنان  و  کرد  تغییر  به‌سرعت  ایرانی‌ها  ما 
 تربیتی و زیست خانوادگی ما نیز تغییر کرد و برخی عادات خوب از بین رفت. درست است که 
باشند  داشته  پس‌اندازی  نمی‌توانند  دیگر  خانواده‌ها  بیشتر  و  شده  سخت  اقتصادی  شرایط 
بچه‌ها  اســت  بهتر  شــود.  حــذف  به‌کلی  آمــوزشــی  و  تربیتی  مسأله  صــورت  نباید  نظرم  بــه  امــا 

پــس‌انــداز کــردن را یــاد بگیرند؛ تــاش بــرای جــمــع‌آوری مــقــداری پــول و بعد لــذت خرید از 
بچه‌ها  به  کــردن  پــس‌انــداز  اســت.  مؤثر  بسیار  کودکان  شخصیت  رشــد  در  پــس‌انــداز 

 می‌آموزد برای دستیا‌بی به خواسته‌های‌شان تلاش کنند. در این مسیر یادمی‌گیرند 
 ، کــرده‌انــد  پــس‌انــداز  زحــمــت  بــا  کــه  را  پــولــی  مــی‌آمــوزنــد  و  نباشند  طلبکار  و  پرتوقع 
ج نکنند. این روش کمک می‌کند آنها در آینده افراد   مدیریت کرده و بیهوده آن را خر

مسؤولیت‌پذیرتری باشند.‌


